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روایتى از آیینى سنتى در غروب رحلت پیامبرو شهادت امام حسن مجتبى   ؛

چهارپایه خوانى؛ ابراز عاشقى عزاداران
در محضر حضرت رضا

،
و شـهادت امـام حسـن مجتبیغـروب رحلـت پیامـبر اعظـم

حـرم مطهـر رضـوی بـه دریایـی از اشـک و انـدوه تبدیـل شـده بـود.

آسـمان مشـهد در آن لحظـات، رنگـی از غـم و سـوگ بـه خـود گرفته 

بـود و زائران و مجاورانی کـه از سراسر ایران و حتی دیگر کشـورهای 

اسـلامی به مشـهد آمده اند، آماده بودنـد تا در این روز مهم، عشـق و 

ارادت خـود را به خاندان اهل بیتنشـان دهند.از سـاعات اولیه 

روز، دسـته های عـزاداری با پرچم های سـیاه و سـبز و بـا زمزمه های 

«یـا رسـول اللـه» و «یـا حسـن مجتبـی   » بـه سـوی حـرم مطهـر 

رضـوی حرکت کردند. پرچم های برافراشـته و نوای سـوزناک 

طبـل و سـنج، خیابان هـای مشـهد را بـه مسـیری بـرای ابـراز 

عشـق و ارادت بـه پیامـبر اسـلامو امـام حسـن   تبدیـل 

کـرده بود. با رسـیدن دسـته ها به حـرم، صحن هـا و رواق های 

رضـوی مملـو از جمعیتـی شـد که در دل هایشـان شـعله های 

عشـق می سـوخت. چهارپایه چوبـی کـه در صحـن پیامـبر 

اعظـم قـرار داده شـده بـود، میزبـان مداح بـود که بـا نوای 

جان سـوز خـود، این غـروب غم انگیز را بـه اوج رسـاند. اما اوج 

این مراسـم، حضور مداح برجسـته، امیر کرمانشـاهی بود که 

بـر روی چهارپایـه  قرار گرفت و نوای دلنشـین و سـوزناک خود 

را آغـاز کـرد. هم زمـان با نوای او پرچم های سـیاه و سـبز دسـته های 

عـزاداری یکی پـس از دیگری بر فراز صحن حرم برافراشـته شـدند.

نـوای دلنشـین مداح، بـه همـراه اهتـزاز پرچم ها در بـاد، صحنه ای 

از عشـق و سـوگ را بـه تصویر کشـید که هیـچ گاه از خاطـر حاضران 

پـاک نخواهـد شـد.زائران و مجـاوران، برخـی با چشـمانی خیس و 

سرهایـی بـه زیـر افکنده، بـه نـوای او گـوش سـپردند و برخـی دیگر 

بـا اشـک هایی کـه بـر گونه هایشـان جـاری بـود، دسـت بر سـینه به 

احـترام این روز ایسـتادند. هر نگاه، هر اشـک، و هـر زمزمه ای که در 

ایـن لحظـات به زبـان می آمـد، تصویـری از عشـق بی پایان بـه اهل 
را در ذهن هـا نقـش مـی زد و بـا گفـتن لبیـک یـا حسـینبیـت

عـزاداران نبوی در صحـن و سرای رضـوی می پیچید.غروب آفتاب،

جـای خـود را به شـب داد، امـا فضای حـرم مطهـر رضـوی همچنان 

غـرق در نور، عشـق و انـدوه بود. با پایان مراسـم، زائـران و مجاوران،

بـا دلی پر از عشـق و چشـمانی خیـس، از حرم خارج شـدند. صدای 

نـوای جانسـوز مـداح و تصویـر پرچم هـای برافراشـته ای کـه در باد 

تـکان می خوردنـد، تـا همیشـه در دل هـا و خاطره هـا زنـده خواهـد 

ماند. این غروب سـوگ، نشـانه ای از پیوند بی پایان دل های عاشق 

با اهـل بیتبـود که هرگـز فراموش نخواهد شـد.
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